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ده و طنز پــرـداز  
سن

وی
   ن

مهدی سلیمان‌نژاد    

پایان

می‌گذشــت.  بلــخ  بــازار  در  انــوری  حکیــم  روزی  کــه؛  شــنیده‌اید 
هنگامــه‌ای دیــد، پیش رفــت و ســری در میــان کــرد. مــردی دید 
که ایســتاده و قصایــد انــوری به نــام خــود می‌خوانــد و مــردم او را 
تحسین می‌کردند. انوری پیش رفت و گفت: »ای مرد! این اشعار 
کیست که می‌خوانی؟« گفت: »اشــعار انوری.« گفت: »تو انوری را 
می‌شناسی؟« گفت: »چه می‌گویی؟ انوری منم.« انوری بخندید و 

گفت: »شعر دزد شنیده بودم، اما شاعر دزد ندیده بودم.«

شــاید بعضی ماجراهای عِمران صلاحی دچار همین سرنوشــت 
شــدند. بعضی عمران صلاحی را محبوب‌تریــن طنزپرداز معاصر 
نثــر  و  شــعر  در  تکلــف  شــکننده  را  او  هــم  بعضــی  می‌داننــد. 
می‌دانند. کسی که به زبان قومش صحبت می‌کرد و می‌نوشت 
و ‌می‌سرود. قلمش ساده و روان و در اوج ایجاز بود. بعضی هم 
معتقدند آثار جــدی عمران صلاحــی از ماندگارتریــن آثار معاصر 
است که پشت شــهرت طنزپرداز بودنش گم شــده‌اند. به قول 
خــودش؛ شــعر را بــرای دل خــودش می‌گفــت و ‌طنز را بــرای دل 
مردم. عمران مردی خوش‌مشرب و عالم بود که پس از مرگش 
همــه دوســت داشــتند از او خاطره داشــته باشــند؛ تــا جایی که 
به قول یکی از دوســتانش بعضی دوست داشــتند با فتوشاپ 
هم که شده عکسی کنارش داشته باشــند و بعضی هم دست 
به جعل خاطــره از او زدند! یاشــار صلاحی فرزند مرحــوم عمران، 
ماجرایی را نقل کرده است: فاضل ترکمن از شاگردان استاد در 
شــبکه‌های اجتماعی جســت‌وجویی کرد و به من گفت که گویا 
غ  خواننــده‌ای، شــعری از اســتاد صلاحی را اجــرا کرده اســت. فار
از مبتذل بودن موســیقی، عجیــب این بود که این شــخص نام 
خود را کنــار نام عمــران صلاحی به عنوان شــاعر شــعر گذاشــته 
بــود. مــن کامنتــی بــرای صفحــه مجــازی‌اش گذاشــته و ضمــن 
اعتراض به این کار شــماره تماس خود را نیز نوشتم. او زنگ زد 
و با لحنــی طلبکارانه گفت: »شــما باید خیلی خوشــحال باشــید 
که شــعر پدرتان ترانه شــده اســت. او گفت که این ترانه بســیار 
دیده شــده و به همین خاطر عمران صلاحی هم مشــهور شده 

است!« واقعاً نمی‌دانم باید خندید یا گریه کرد؟

»زمانــی کــه در روزنامــه توفیــق کار می‌کردیــم، کیومــرث صابری، 
معاون ســردبیر بود. از هر مطلبی که خوشــش نمی‌آمد، زیر آن 
می‌نوشــت: »مــرا نگرفــت.« روزی بیــژن اســدی‌پور به مــا گفت: 
را بگیــرد؟«  ایــن گردن‌شکســته  کــه مطلــب مــن  کنــم  »چــکار 
»گردن‌شکسته« یکی از اسامی مســتعار صابری در توفیق بود. 

گفتیم: »به مطلبت سگ ببند!«

این از خاطرات عمران صلاحی اســت. شخصی که لحظه‌به‌لحظه 
زندگی‌اش را رندانه می‌گذراند. از ســاطین مقتدر و تاج‌وتخت‌دار 
طنز کشــور که طنزپردازی بالفطــره بود. او اســتعداد ذاتــی خود را 
پرورش داده بود. استعدادش را معلمی دلسوز کشف می‌کند و 

صلاحی را تشویق به سرودن شعر می‌کند.

»بچــه جوادیــه« جوان‌تریــن طنزنویــس تحریریــه نشــریه توفیــق بــا 
ســنی حــدوداً ۱۹ ســاله بــود. نــه آن‌کــه ژن خــوب یــا دامــاد شــخصی 
گردن‌کلفــت باشــد یــا ماننــد والاحضــرت ولیعهد ۸ ســاله باشــد که 
، والا  روزنامه‌هــا برایــش تیتــر بزننــد: »بــه فرمــان شاهنشــاه آریامهــر
حضرت ولیعهد به ریاســت انجمن ملی خانه‌های فرهنگ روستایی 
انتخاب شــدند« تا شــش وزیــر و پنــج مدیرعامل و ســه رئیــس ‌کل، 
زیرمجموعــه تشــکیلات کــودک هشت‌ســاله قــرار بگیرنــد. آن‌هم با 
تیتری که بگوید بــا فرمان شاهنشــاه، انتخاب شــدند. منصوب هم 

نه، انتخاب شدند!

عمران صلاحــی این‌طور بختی نداشــت. بچه جوادیه در پایین شــهر 
بود. از پــدری اردبیلی و مــادری باکویــی در تهران متولد شــد. عمران 
صلاحی خودش را این‌گونه معرفی کرده اســت: »نامم عِمران اســت 
و فامیلم صلاحی. نام کوچکــم را عمویم مراد انتخاب کرده اســت؛ از 
قرآن و ســوره آل عمران. ترک‌ها به من می‌گویند عیمران و فارس‌ها 
گاهی با کســره و اکثراً بــا ضمه صدایــم می‌کنند... دهم اســفند ۱۳۲۵ 
در تهــران متولــد شــده‌ام؛ چهــارراه گمــرک امیریــه. البتــه نــه وســط 

چهارراه، ‌اگر چه گفته‌اند »خیرالامور اوسطها«.

صلاحــی يگانــه هنرمندی بــود كــه همزمان 
قــدرت ســرودن شــعر طنــز و شــعر جــدی 
كتــاب  همــان  انتشــار  بــا  او  داشــت.  را 
كــه انســاني باهــوش و  ‌‌اولــش نشــان داد 
فروتنــي  بــا  انســاني  جســت‌وجوگر ‌اســت. 
‌مثال‌زدني كــه آتش‌فشــانی از كلمه در خود 

نهان كرده ‌بود.
محمد شمس لنگردوی:

از  كيــی  صلاحــی(  )عمــران  میك‌نــم  فكــر 
شــاخص‌ترين شــاعران طنز‌پرداز مــا پس از 

مشروطيت بود.
اسماعیل امینی:

من بــه جرئت می‌گويــم كه اگر قرار باشــد در 
حوزه طنز يا غزل معاصــر 5 يا 6 نفر را معرفی 
عمــران  شــك  بــدون  آن‌هــا  از  كيــی  كنيــم، 

صلاحی ‌است.
سیدحسن حسينی:

در جدی‌ترين ســروده‌ ‌عمــران، عنصر طنز را 
می‌بینيــم و در طنزآلودترين نوشــته‌هايش 
رگه‌هايی از جديت به ‌خوبی مشهود است.

محمدعلی بهمنی:
تبحــر صلاحــی در غزل‌ســرايی تــا حــدی ‌بود 
كه حســين‌ منــزوی عاشــق‌ كارهايــش بود. 
منزوي شــاعري نبود كه بخواهد بر اســاس 

مناسبات دوستي از كسي تعريف كند.

عمران که با ســرعت یوز ایرانی، صبح تا شــب مشــغول پژوهش و نوشــتن بود با هشــدار ایســت قلبش در ۱۱ مهر ۱۳۸۵ مواجه شد. قلب 
از ادامه مســیر ایســتاد اما عمران به دیدار دیار باقی دوید و قلبش را جا گذاشــت. پس از او دو کتاب درباره زندگی‌نامــه‌اش به قلم دیگران 
چاپ شده است. »حوا خودش بهشت اســت« نوشــته داود ملک‌زاده عنوان کتابی است که به زندگی و اشــعار و وجهه طنزپردازی عمران 

صلاحی می‌پردازد و انتشارات آرادمان و انتشارات بلم منتشرش کردند.
کتاب »گفت‌وگــو با عمران صلاحی« هم از مجموعه تاریخ شــفاهی ادبیات معاصر ایران اســت که نشــر ثالث آن را چاپ کرده اســت. عمران 
صلاحی تفاوت طنز قبل از انقلاب و بعد از آن را این‌گونه بیان می‌کند: بعد از انقلاب طنز ما خیلی گســترده‌تر و شــکفته‌تر شده است در هر 
زمینه‌ای؛ هم کاریکاتور و هم طنزنویســی. ما قبل از انقلاب، افراد کاریکاتوریست کمی‌ داشتیم. شــاید به ده نفر هم نمی‌رسیدند اما بعد از 

؛ به‌خصوص بین خانم‌ها. ، پانصدنفر کاریکاتوریست پیدا شدند. در طنزنویسی هم همین‌طور انقلاب نزدیک به چهارصدنفر
عمران صلاحی، طنز را یک ســاح در جامعه می‌دید و وظیفه خودش را به عنوان طنزنویس عریان کردن واقعیت و نشــان دادن زشــتی‌ها و 

خالی کردن سوژه از ابهت دروغین می‌دانست و معتقد بود کار طنزنویس، بسیار سخت است. مانند روی لبه تیغ راه رفتن است.
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